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 : یک تبیین کمونیستییمحور مقاومتچپ 

 خواهان کردستان(ی عدالت، رسانه"کردستان پالیسی" تلگرامی کانال با اشاره به)

 ارغوان عبدی

 

وعده و وعیدهای اخلاقی، دینی، مادام که افراد فرا نگیرند در پس هر یک از جملات، اظهارات و 

ی سفیهانه سیاسی و اجتماعی، منافع طبقات مختلف را جستجو کنند، در سیاست همواره قربانی

و اصلاحات تا زمانی که پی نبرند که هر  اصلاح انطرفدارو خواهند بود.  فریب و خودفریبی بوده

ی از طبقات ریخت و فاسد به نظر آید متکی به قوای طبقهی قدیمی، هر اندازه هم بیمؤسسه

گردند. و اما برای در هم شکستن ست، همواره از طرف مدافعین نظم قدیم تحمیق میا فرماحکم

ای که ما را احاطه نموده ان جامعهباید در هم ین طبقات فقط یک وسیله وجود دارد:مقاومت ا

بر حسب  وتوانند ـت کرد و سازمان داد که میاست آن نیروهایی را پیدا کرد و برای مبارزه تربی

 1.دننیرویی را تشکیل بدهند که قادر به انهدام کهن و آوردن نو باش د بایدـموقعیت اجتماعی خو

 

اَش سمبدون امپریالی گلوبال داریسرمایه وو در طراز سیاست،  سطح گلوبالامپریالیسم امتداد منطق درونی سرمایه است در 

های متفاوت یت است که بدون درک چیستی و وهلهآن بخشی از کل بنابراین امپریالیسم ادامه دهد. تواند به حیات خودنمی

سنخ کنونی چنین لازم به ذکر است که همکمونیستی را پیش برد. ـطبقاتیطبقاتی و سیاست صحیح  یتوان مبارزهآن، نمی

دچار  کنونیْ یوهلهشود، در مند میهای ملی میانجیی بورژوازیواسطهبهآمریکا تجسد یافته و ملت ـامپریالیسم که در دولت

اش را رفتهتازدس توان بازیابی هژمونیِ ، نظم کنونیآمریکاامپریالیسم  افول هژمونیژرفش بر بستر  2افول هژمونی گشته است.

                                                            
 ، انتشارات فردوس.٧٧و  ٧٦ی محمد پورهرمزان؛ جلد اول، صص ی آثار لنین، ترجمهمجموعه. سه منبع و سه جزء مارکسیسم، لنین  1
شناسی، تکرار افول و فعلیت خاص انقلاب( از پویان صادقی و ی امپریالیسم )سنخادیسه»ی افول هژمونی امپریالیسم آمریکا، نگاه کنید به: برای بررسی دقیق مسئله 2

 از بابک پناهی و فرزان عباسی، هر دو منتشر شده در فضای مجازی.« پلتیک کمونیستیسوریه و رئال»
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ی کهنهاست. نظم  ترو عالی داری در قالب نظمی نویندهی مجدد سرمایه، سازمانکاپیتالیسممانده برای ندارد و تنها امکان باقی

تر بیشچهرا هرشیسم فا به سمت راست افراطی و نهایتاًبستر مادی چرخش  ،ک و شکاف شده استرَکنونی که گفتمانش دچار تَ 

دارانه در یک ایهمیعنی از یک سو، بازیابی نظم سر موجود برای بورژوازی  سرحدیِ. علاوه بر دو گرایشِکندمیدارد مهیا 

، امکانی یک امکان نیز در چنین بستری وجود دارد ،فعلی نوین و از سوی دیگر، ظهور فاشیسم با هدف پاییدن این نظم سطح

ها قرار دارد که برای مای کمونیست امکان، وظایفی پیش پای کمونیست این کمونیسم. به تبعِ :برای پرولتاریا و متحدینش

 ایی دوم خردادی و انقلاب مخملیگرکه پس از استحاله ،ار امپریالیستیعلاوه بر مبارزه با نیروهای خواهان بازگشت به مد ایرانی

د، مبارزه با روی دیگر ندر چنته دار آ()زز "زادیآ ،زندگی زن،" یمعرکهـدر جنبش را 1٤٠1 براندازی یاکنون تجربه ،٨٨

  یعنی نیروهای طرفدار محور مقاومت، است. ،ی سیاست بورژواییسکه

محور مقاومت بر بستر شکاف ج ا و آمریکا شکل گرفته است، ولی قابل تقلیل بدان نیست. این بیان سیاسی نوین بورژوازی 

تری پیدا تر و مشخصتر آن سر و شکل دقیقبیشایران است که با تبارز افول هژمونی امپریالیسم شکل گرفته و با ژرفش هرچه

کند و لذا تحرکات و تعبیر می 5٧ی است، محورمقاومت را ادامه 5٧زنده بودن  خبطِکند. چپ محورمقاومتی که دچار می

 یدر راستای وظیفه. پردکند و با کله درون آن میای آن را در قِسمی ضدامپریالیسم بازتعریف و خوانش میاقدامات منطقه

و از  بکاودن گفتمان محور مقاومت است، تا بیان و زبان جدید بورژوازی را که هماتلاش دارد قصد و این متن  ،گفتهپیش

بپردازد. این  "کردستان پالیسی"های چپ محور مقاومتی در کردستان یعنی کانال تلگرامیترین تریبونیکی از تازهبه  خلال آن

تفاوتی مسیس شده است، در خصوص موضوعات تأ "خواهان کردستانی عدالترسانه" عنوانبهکانال تلگرامی که چندی پیش 

فلسطینیان، اخبار مربوط به تعیین حداقل مزد و ... مطالبی را منتشر کرده است که  یای، غزه و مبارزهNGO مانند سبک کار

 .گرددها با بورژوازی ملی ایران نمایان مطالب آن گرایش به و ارتباطو بررسی ها این موضوعات از نگاه کمونیست شده اهتمام

 

 آغاز از سنخ مشخص امپریالیسم

حِ انکشافِ ساز و انتزاع خودگستر، همواره حامل تضادی بنیادین است. این تضاد در تمامی سطووارهءمنطقِ شی مثابهبهسرمایه 

ها، قاومتشود؛ این مهایی را از طرف امر بیرونی موجب می. بازتولید این تضاد، مقاومتیابدمنطق ارزش حضور دارد، ظهور می

سطح نمادین، در واقع پدیدار و  مثابهها بهکارهایی باشد. این راهحلها، به دنبال راهکه برای غلبه بر آند دارمنطق ارزش را وامی

سطح نمادین، پدیدار و منطق ارزش، تضاد  یماندگاردرونو ی ذاتی بودن واسطهدن ذات تضادمند ارزش است. اما بهضامن پایی

به دلیل همین عدم کفایتِ نمادین منطق ارزش  د. دقیقاًنشوین، دچار شکاف میو با بازگشت تضاد بنیاد شدهدچار عدم کفایت 
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د. بنابراین دولت نشودارانه و امپریالیسم ظاهر میدولت سرمایه طرازشود و از پی آن، دارانه وارد میاست که سیاست سرمایه

و برای غلبه بر مقاومت آحاد سرزمینی در برابر  منطقارزش در سیر تکوین این  دارِشکاف مازاد منطقِ مثابهبهداری در سرمایه

امر ساز است که در سطح وارهءجا همین منطق شی. لذا اینرسدی ظهور میبه منصهوی، فرآیند پرولتریزاسیون و انباشت بدْ

ملت، ـدولت شود. پس تکوینالیسم نیز میکند و حد زدن این منطق، موجد دولت و امپریواقع و در سطح تاریخی عمل می

وی غلبه دْ ی همین میانجی، بر مقاومت در برابر فرآیند انباشت بَواسطهبهمیانجی ضروری سیر انکشاف منطق ارزش است و 

، شرط لازم انباشت در چارچوب سرزمینی است. با گسترش انباشت در فرآیند تکوین ملتـدولتشود. بنابراین تکوین می

گیرد که به منظور جلوگیری از بحران ناشی از آن، یک شکل می یانباشتاضافه، ملتـولتدمنطق ارزش درون جغرافیای یک 

این خروج و صدور و ». است« عملیات خروج از سرحدات و صدور خود سرمایه» دارانه به چنین وضعیتی،پاسخ اساسی سرمایه

ون این امپریالیسم از در «.درون آن حک شده است منطقاًامپریالیسم »ی مادی امپریالیسم است و سرمایه، زمینه« تثبیت گلوبالِ

پس  ی انکشاف منطق ارزش در ساحت گلوبال قابل درک است.بنابراین خود امپریالیسم نیز بر زمینه یابد.ی عام ظهور میزمینه

امپریالیسم نیز  در یک جغرافیای مشخص است، د منطق ارزش به منظور پاییدن خود این منطق، حملتـدولتگونه که همان

در هر »کند. خاص تجسد پیدا می ملتـدولتمازاد سیاسی منطق ارزش در ساحت گلوبال است و این مازاد سیاسی در یک 

 ها و از پس یک دوران تاریخیِ ی مشخص از تطور سرمایه، تجسد این مازاد در کشوری مشخص است که به جمیع علتدوره

های سیاسی و نظامی و ایدئولوژیک، در این مقام زعامت و قیادت و ارتجاعی و نیز جدالرو های طبقاتی پیشاز نزاع مملو

پردازد که امپریالیسم نیز یکی از این سطوح تکوینی است. گونه به تکوین سطوحی می، اینبنابراین منطق ارزش 3«.نشسته است

های مختلف بندیکند و در این سطح، شاهد دورهمی پیدا "درزمانی"اما این هستی منطقی، در سیر انکشاف منطق ارزش، هستی 

سیاست صحیح کمونیستی اتخاذ ای، بدون درک سنخ مشخص امپریالیسم در هر دوره های متفاوت امپریالیستی هستیم.و سنخ

  نیست.پذیر امکان

در شکل کارگاهی و داری ی گذار به سمت سرمایهبا یک دوره زمانهم، در ابتدا فرآیند انباشت بدوی و پرولتریزاسیون

گیری تجارت اقلام مورد نیاز سپاری بود، منجر به شکل. این دوره که مبتنی بر تولید کارگاهی و بروناست آن کاریِمقاطعه

امپریالیسم "مار بود که به داری با خارج وجود داشت، شکلی از استعی این نوع سرمایهواسطهبهای که عموم شد. نوع مواجهه

تجسد یافته بود،  "ی هلندولایات متحده"مرسوم است. بنابراین این نظام امپریالیستی که در  "مبتنی بر استعمار مرکانتیلیستی

ن . این سنخ از امپریالیسم با وارد شدن به دورااست در اروپای غربی ویدْبا شروع فرآیند پرولتریزاسیون و انباشت بَ  زمانهم

                                                            
از پویان صادقی، منتشر شده در « شناسی، تکرار افول و فعلیت خاص انقلاب(ی امپریالیسم؛ )سنخادیسه»بندی آن، بنگرید به در خصوص بحث امپریالیسم و دوره  3

 فضای مجازی. تمامی ارجاعات این بخش، از همین نوشته است.
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پرداخت. بنابراین بر بستر صدور سرمایه که پاسخی به بحران  ،به انگلستانالخصوص علی ،گرایی به صدور سرمایهمالیه

. "مندامپریالیسم مبتنی بر استعمار نظام"بود، سنخی دیگر از امپریالیسم تکوین یافت که در بریتانیا تجسد پیدا کرد:  انباشتاضافه

، ی صنعت، نیازمند کالای نیروی کار در سطح جهانی است و بر این اساسیابد و سیطرهاقتصاد تسلط می دردر این دوره صنعت 

. بوددر سطح جهانی  و انباشت بدوی و پرولتریزاسیوندر اروپای غربی دارانه ی تولید سرمایهتوسعه خصلت اصلی این دورهْ

گرایی گستراند. صرف سرزمینی بود و هژمونی خود را بر مبنای سرزمینمند، در تلاش برای تامپریالیسم مبتنی بر استعمار نظام

توانست به حیاتش بود، تا جایی می یسم در مستعمرات و نیمه مستعمراتبسته با حاکمیت کمپرادوراین سنخ از امپریالیسم که هم

 شدن بحران،در این دوره نیز، با ظاهر ها را ضروری نساخته بود. ملتـدولتادامه دهد که فرآیند انباشت بدوی هنوز تکوین 

منجر  آمریکای لات متحدهاایها به که این فرآیند به سرریز سرمایه گردیدگرایی ی مالیهناگزیر از رو آوردن به دوره امپریالیسمْ

لحاظ سو بهاز یک ییآمریکا. این سنخ "های ملیامپریالیسم مبتنی بر بورژوازی"شد و سنخی دیگر از امپریالیسم سر بر آورد: 

های ملی و چرخد و از سوی دیگر بر بورژوازیمی "آزادی"و  "حقوق بشر"، "دموکراسی"هایی نظیر ی دالگفتمانی بر پاشنه

 ها ابتنا دارد.ملتـدولتاستقلال 

انقلابی و ناسیونالیسم ـهای ملیتوان از جنبشدیگر نمی ،ییآمریکادر امپریالیسم  ،مندبرخلاف امپریالیسم مبتنی بر استعمار نظام

ها را در چارچوب خودش این جنبش پیشاپیشْ ،زیرا که این سنخ مشخص امپریالیسم در دوره کنونی ؛بخش سخن راندرهایی

یی به شکل آمریکابورژوازی ملی در قرن  یاعاده ٤.سلب کرده است هارا از آن ی انقلابیحد زده و امکان هرگونه اعتلا

 ،خروج از مدار امپریالیستی ،در شکل پیشین امپریالیسم .های ملی استخود امپریالیسم مبتنی بر بورژوازی یاعاده ،وارونی

که امکان اعتلا علاوه بر این ،های ملیبه سمت سوسیالیسم را در برداشت اما با ظهور امپریالیسم مبتنی بر بورژوازی عتلاامکان ا

                                                            
ای که به نام نقد بیرون پارهای که ادعای کاووش بر اساس ماتریالیسم تاریخی دارد. حنانه در ورقهای گذرا کنیم به بوالهوسیِ نویسندجا اشارهخوب است در این 4

کند. کند و ارتجاعی بودن این سیاست را حکُم میازای کمونیستی نداشتن جنگ ملی و حق تعیین سرنوشت ملل میاو ]پویان صادقی[ صحبت از مابه»نویسد: داد می

ی حق بر ناممکن بودن جنگ ملی تأکید کنیم و ... ناممکن بودن ناشی از تکامل مناسبات تولید و تغییر شرایط تاریخی مادی است. ... دربارهاما صحیح آن است که 

ای عد و در نوشتهماه ب 15، در گوباز لیچاری هوس( نویسنده2٠و  19)پویان صادقی و فقدان ماتریالیسم تاریخی، صص « تعیین سرنوشت ملل نیز ماجرا مشابه است.

تر اشاره شده بود که جنگ ملی دیگر ناممکن است، اما باید این نتیجه را تصحیح کنیم. چرا که کشورهایی هنوز وجود پیش»افتد: دیگر، چنین به غلط کردن می

( ٧)تحولات اجتماعی نیجر، ص « نگ و انقلاب ملی هست.ها تثبیت نشده است ... بنابراین دراین کشورها امکان روی دادن جدارانه در آندارند که مناسبات سرمایه

گوید ماه بعد، می 15کند و اش حکمی صادر میمایهی بیکرده و در وجیزه "بررسی مادی"ی مدعی ماتریالیسم تاریخی، کل جهان را ی اول حنانهعجب! در نوشته

  "ام.حواسم به برخی جاها نبوده و قبلاً گزافه گویی کرده"که 

شود مدار بودن، موجب مینظریه و عاری از منظر کلیتها و چنین بیها و منطق گرایشها و گرایشها و لحاظ نکردن دورانمستغرق بودنی در جهان فاکت چنین

که چه ابلهانه است هنوز کسی اش به هم بریزد و حکُمی متفاوت صادر کند. بگذریم از این موضوع زن، در برخورد با هر واقعه کل بافتهکه یک مدعی توخالیِ لاف

ی تاریخ است؛ ها هنوز تثبیت نشده است. مارکسیسم متد نزدیکی به واقعیت است؛ مارکسیسم دانش قارهداری در آنگمان دارد کشورهایی هستند که سرمایه

تر بیشاش دوری هرچهبازی بچگانه، که نتیجهگ و الاکلنگشود برای آونبافانی چون حنانه، ابزاری میی طبقاتی است. اما در دست اباطیلمارکسیسم علم مبارزه

 روانه.مایه و دنبالهی طبقاتی پرولتاریا است به ورکریسمی میاناش کاستن مبارزههای جغرافیای تاریخ؛ نتیجهاش گم شدن است در پستی و بلندیاست از واقعیت؛ نتیجه
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خ پاس یارائه ،از شروط هژمون شدن این سنخ جدید امپریالیسم یکی چنینهم ،ارزه با بورژوازی ملی گرفته شدبدون مب

 ،تحقق این شکل از امپریالیسم و هژمون شدن آن هایمیانجییکی از پس  .بودانقلابی ـی ملیهادارانه به همین جنبشسرمایه

این در های سوسیالیستی جا که امکان اعتلا به سمت سوسیالیسم و ظهور سویهالبته تا آن ؛های ملی بودحمایتش از جنبش

 .ها وجود نداشته باشدجنبش

 

 سرایی سرمایهداستان

کند؛ این تبدیل می ءکه روابط انسانی را به روابط بین اشیاساز است هوارءو و منطقی شیپسرمایه انتزاعی خود ،چه بیان شدچنان

ذات  بودنِ داین سطوح انتزاعی به دلیل تضادمن .ناگزیر از تکوین سطوح انتزاعی دیگری است ،اشگستریدر فرایند خودمنطق 

 بنابراین منطق ارزش در سطح انضمامیْ .را به تعویق بیندازند اشبروز بحرانیو  تضادرفتن  اشارهشوند تا است که متجلی می

دهند و خود لی شدن پدیدارهایی است که واقعیات کاذب را شکل میمتج یواسطهبهاین عمل در سطح تاریخی  .کندعمل می

حامی امر واقع است و به دنبال حل تضاد در ساحت نمادین  ،تعویق تضاد یواسطهبهاین سطح  .شوندبه بنیان ایدئولوژی بدل می

پس  .کندنمادین را دچار تنش می و سطحگردد ماند و این دوباره باز میاما تضاد در سطح امر واقع حل نشده باقی می ؛است

جا سرمایه ناگزیر از این .دهدکفایت خود را از دست می ،با بازگشت تضاد ،این سطح نمادین که به دنبال تعویق تضاد است

آید تا لکنت و گپ ناشی از است که می "گفتمان بورژوایی"قصه و داستان دقیقاً همان  .شودپردازی میسرایی و قصهداستان

 هایدال حول بریتانیایی مندنظام در سطح گفتمانی و فانتزیک است که امپریالیسم مبتنی بر استعمار .بازگشت تضاد را بپوشاند

 ،شود آزادیهای مرکزی این گفتمان میدال ،ییآمریکا ینهد و در زمانهاش را بنا میاستعماری نظام ،"تمدن" و "پیشرفت"

که آمده است تا  ایت گفتمانیحما چیزی نیست به غیر از سا یها در زمانهبنابراین تمامی این دال .دموکراسی و حقوق بشر

 دارد.ک برمیرَاما بر بستر افول هژمونیک، این سطح گفتمانی تَ .ندند و لکنت زبان بورژوازی را بپوشانتضاد را به تعویق بینداز

برای »ی افول هژمونی نتیجه .دشونمودار می، دو گرایش و یک امکان در وضعیت آمریکاامپریالیسم بر بستر افول هژمونی 

ای است که در مسیری سرشار از پیوستار و انقطاع به سمت یک فاشیسم بورژوازی صاحب گفتمان کلیت پیشین، شیزوفرنی

ی افول، نیز دچار سراشیبی و در وهلهیی آمریکاو جهان معناییِ وفادار به نظم لیبرالیستیِ گفتمان  5«.کندتمام عیار حرکت می

فاشیسم چیزی نیست »گردد. فاشیسم می سمت بهی مدنی ی منقاد جامعهایِ سوژهتوده شود و همین امر بستر گرایشسقوط می

                                                            
 ، منتشر شده در فضای مجازی.2، پویان صادقی، ص «نگونی(ی سرای نوین )علیه وسوسهمولفهـکلیت و تروما» 5
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ز و ا ٦«یند افول هژمونیک استمتشکل که غایت منطقی هر فرآی دارانهن بورژوایی و عدم عقلانیت سرمایهیاجز یک هذ

 ،ها نیز ترامپیسمبل از آنو قاست نیروهای راست افراطی در کشورهایی نظیر آرژانتین، هلند، پرتغال و ...  مصادیق آن نیز ظهور

در فضا سیاسی ارض خواهند داشت.  یجای کرهبود و در آینده نیز قطعاً و تحقیقاً نضج و نمو در جای گرایش تبارز و نمود این

 فاشیستی در حال رشد است.ایران نیز شاهدیم که پس از شکست جنبش ززآ چگونه گفتمان راست افراطی و شبه

که زمینه  آمریکامونی امپریالیسم ژا افول هب، «ی کاپیتالیسم استبستهامپریالیسم هم»این گرایش و با توجه به این که  علاوه بر

ی ها چرخهبه میانجی آنکه نظم امپریالیستی  ستا ها و نهادهاییو از کار افتادگی الگو "نرخ سود گرایش نزولی" مادی آن

های به بحران بدیلی کاپیتالیستیگیرد که به دنبال پاسخ نیرویی دیگر در وضعیت جان می ،کردرا تضمین میکاپیتالیسم گلوبال 

دارانه برای گسست در یک پیوستار سرمایه چه امکانیزیرا افول هژمونی چنان .است کاپیتالیسم گلوبالبه وجود آمده برای 

این گرایش  دیالکتیک وضعیت. و این است کندرا ممکن می "ترطرازی عالی "داوم این پیوستار دراست، گرایشی نیز برای ت

در کند، تازی مینظیر چین و روسیه، پیشهایی علاوه بر این که در قامت جهانی و در سطوح اقتصادی و نظامی توسط قدرت

همان بخشی از بنابراین محور مقاومت . است شددر حال ربه رهبری ج.ا.ا  "محور مقاومت"تحت عنوان نیز  ی خاورمیانهمنطقه

یی است و این گرایش در داخل ایران آمریکاامپریالیسم های موجود در نظم گرایشی است که به دنبال پاسخ بورژوایی به بحران

 ،محور مقاومت. های مختلفی را در بر گیرداحو ... توانسته است جن "عدالت"، "امنیت ملی"نظیر  ایهای گفتمانیدالبا تکیه بر 

ند افول هژمونی در فرآیهای فرآیند کرانهنیست، محور مقاومت گفتمان ج ا است، وقتی  5٧انقلاب  شکست ج ا در فردای

 نامیم،می "چپ محور مقاومت"را که این گرایش جناح چپ  ی ظهور رسید.منصه بهصیرورت هستی سیکلیک منطق ارزش، 

 هایی نظیر عدالت،بر دال تأکیدبا اما مانده است،  تا حدود زیادی در سطح فضاهای روشنفکری باقی اگرچه تا این مقطع فعلاً

برای تقویت همان است ی کارگر به دنبال دست و پا کردن نیروهایی از میان طبقه ،ی ثروت و مبارزه با فسادتوزیع عادلانه

ی براندازی با از رونق افتادن سکهچیزی بیش از امنیت برای فرآیند انباشت سرمایه نیست.  ی نهاییْدر وهلهکه  "امنیت ملی"

تواند بیش از پیش به یارگیری و محور مقاومت می ، چنین تبیین شد کهبرانداز ی ززآ و تضعیف توان این جریانپس از معرکه

 .گسترش نفوذ گفتمانی خود بپردازد

است و تنها با تکیه  برای پرولتاریا به ودیعه گذاشته است که همان کمونیسموضعیت رامکان نیز بَ یک اَ ،بر همین بسترچنین و هم

 در کمین و نیز بورژوازی فاشیسم و راست افراطیِ در حال افول، لیبرالیسمِ توان براست که میی طبقاتی بُرد مبارزهو پیشبر آن 

 فائق آمد. ال عروجحبدیلِ در 

                                                            
 .3همان، ص  ٦
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 "کردستان پالیسی"موردِ 

در بستر ثمر نداد و ی عضو مخروج از مدار امپریالیسم آمریکا، مثابهبه ایران رجعت دادنِهای امپریالیسم برای تلاش جا کهاز آن

به مدار امپریالیسمْ نیروهای خواهان بازگشت  جا کهبدین نَهج، از آنو  است که به سرانجامش برسد،بعید   دیگر افول هژمونیْ

حضور ایران  ی سیاستصحنهدر ، این نیروهای مقابل جریان پروغرب بودند که توانستند نیستندتوان سابق برخوردار  آن ازدیگر 

گرا که میل به بازگشت به مدار امپریالیستی و مقاومت در برابر اصولـطلباصلاحی ای که دوگانهه گونه. بتری بیابندپررنگ

رنگ شدن کمی جدید از یک سو این دوگانهتغییر یابد. های دیگری دوگانهرود تا به ساخت، میاین بازگشت را نمایان می

الخصوص ها، علیتوده مندیبرای جذب رضایتی بازگشت به مدار در میان کلیت بورژوازی ایران و از سوی دیگر تلاش رانه

ی جدید است که جناح چپ محور مقاومت نیز بر بستر همین دوگانهدهد. های نوین را نشان میی کارگر، توسط گرایشطبقه

هایی تریبون درها یمحور مقاومت کند.می تأکیدکه بر عدالت، فسادستیزی و ...  بدل شده است ایبه یکی از نیروهای سیاسی

های طرفدار محور مقاومت جریانهای طیف چنینهم ؛دارند "امنیت ملی"بر بحث  تأکید ٧علی علیزاده "جدال"مانند 

ابتدا و در کرد ن را میمهدی گرایلو نمایندگی آ هاترکه پیشبود محفلی  نیز ؛پوربه سبک و سیاق رائفیهستند  ی "ستیزفساد"

 بعدترگرداند و آمریکا، اعتلا به سمت سوسیالیسم را ممکن می« امپریالیسم»خودِ نفس مقاومت ج.ا.ا در برابر که  معتقد بود

که از خواب  هم هستند یهای سابقسوسیالیست ؛دانستهمین مقاومت را بدون افق آن )چه اعتلایابنده باشد و چه نباشد( کافی 

. به حکم شرایط مادیِ فضای سیاست اندو اکنون به آغوش مقاومت خزیده ی دانش و مردم()نظیر نشریه اندزمستانی بیدار شده

. این "کردستان پالیسی"به وجود آمد است: کانال تلگرامی در بستر فضای سیاسی کردستان نیز این گرایش در ایران و منطقه، 

در  "سادف"و  "نئولیبرالیسم"، به دنبال نقد وجوه شهایواندهچنان که تا به حال پیداست، بر سیاق همان پدرخکانال آن

ای، بورژوازی ملی و ماهیت نظام ج.ا.ا را که است تا با چنین حربهآن های حاکمیتی و در دستگاه های اقتصادی ج.ا.اسیاست

 این دستگاه فرو بکاهد.عناصری فاسد در درون اقدامات و بحران را به  داری است، از مظان اتهام برهاندهمان سرمایه

ی جامعه ی برآمده ازگرایانهجنبش که تشت رسوایی این سبک کار ا،NGO این کانال تلگرامی، با نقد مسائلی نظیر سبک کار

ی خواهد نعش گندیدهگویی نیروهای برانداز، میو با سوار شدن بر موج پریشان ،ها قبل از ززآ از بام افتادهاز مدتمدنی 

است، به چشم کارگران  "فسادستیزی"و  "خواهیعدالت"ی جادویی جدید که این بار ا به دوش بکشد و با ارائهبورژوازی ر

 یدر سرمقاله گذارد.برای غزه، همین رویکرد را به نمایش می شانو غیظاز همان سرمقاله گرفته تا اشک این کانال  خاک بپاشد.

                                                            
( 2سرمایه )ـپرستاران و تضاد کار مزدی»جو، از سیاوش حق« ی طبقاتی و جدالافول هژمونی، مبارزه»در خصوص نقد نگاه علی علیزاده به متون زیر مراجعه کنید:  ٧

از مهرداد یوسفی، که هر سه نوشته در « نژاد(زاده و غنیی مناظره علییک بستر و دو گفتمان )درباره»کیوان معینی و از « ی پرستار()در نقد گفتگوی جدال با خانه

 اند.فضای مجازی انتشار یافته
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پسند کردن آن خطراتی در پی دارد. اولی چه تخصصی کردن آن ]سیاست[ به وجهی افراطی و چه عامه»شود: مشاهده می آن

اری جسازی و تو صنعتی وار کردن تودهگلهسلبریتیسم سیاسی،  چونهمهایی زدایی از جامعه، و دومی ابتذالباعث سیاست

 ای در هم تنیدههمهکه  "همگانی"انی است، اما کردن بخشی از علوم انسانی را در پی خواهد داشت. سیاست امری همگ

گیری امر ، به بازپسهای مذکورهدف ما این است که با پرهیز از هر دو سوی گرایشی متقابل باشند. های آگاهانهو با کنش

 ٨«.رفته ]خود سیاست[، یاری رسانیم از دست

وار گله"خواهند جلوی زدن از سیاست غالب هستند، می جایی که به دنبال تنزند. حتی آنشان بیرون میجا دم خروساین

دیگر خبری در آن است که  ای"ی در هم تنیدههمه"هستند، همان  و آن همگانی که به دنبال تحققش را بگیرند "کردن توده

دار و کارگر مایهای است که در آن، سرهمه احرازبه دنبال  کهبل داری نیست،ت سرمایهی کارگر علیه کلیی طبقهاز مبارزه

را چراغ راه خود  آمریکاشکاف ج.ا.ا و  آمدنِهم بهاست که افقِ  "ایهمه"به دنبال زدودن صرفاً  باشند و نهایتاً "در هم تنیده"

ی منقاد ساختار سرمایه، اکنون در از همان سوژه تربیشپس سیاستی که این کانال به دنبالش است، چیزی قرار داده است. 

 وریی همان برابری صشدهاین در هم تنیدگی، بزک ست.اهان اقتدار ملی بورژوازی ایران نیای خوای دیگر، یعنی سوژهجامه

ی ر بستر جامعهد شهروندان برابر در مقابل قانون عنوانبه و دار و کارگر را در کنار همو حقوقی بورژوایی است که سرمایه

رود ای پیوستن به غرب داشت، اکنون میکه روزی سر در سود ایمدنی یخواهد. همان جامعهمی ،یعنی ساحت برابرها ،مدنی

اگر اولی ]چپ سرنگونی »ج.ا.ا بدل شود. داریِ سرمایهروندان برابر حافظ منافع ، به شهیهای محور مقاومتهمین چپ همتتا به 

چپ ] شت و یا حتی شوراگرایی است، دومیخواهی و معیکارگر و زحمتکش به نام دموکراسی دن طبقاتخواستار جنبی طلب[

متکش کوب جنبیدن است. اگر اولی طبقات کارگر و زحخواهان مداومت استیلا و هژمونی بورژوازی و سر [محور مقاومتی

 "مقاومت" صنفی و در راهـبه تمامی سر در گریبان، اقتصادی خواهد، دومی آن راامپریالیسم میرا برای تکمیل بازگشت به مدار 

  9«.علیه بازگشت

، ج.ا.ا برای حفظ منطق ارزش، ناگزیر از فاصله گرفتن از امپریالیسم شد تا موج انقلاب، مناسبات سرمایه 5٧ی انقلاب در نتیجه

خروج بورژوایی از مدار، نیروهایی خواهان بازگشت به مدار  تأثیربر همین بستر و تحت  1٠.در این خطه را به نابودی نکشاند

. تلاش این جناح ثر از تلاش این نیروها برای بازگشت بوده استأمت ی سیاست ایرانْامپریالیستی به وجود آمدند که صحنه

آوردن شکاف میان همبه بردر جهت  ،ه استبود، جنبش سبز طلبیاش در داخل ایران، جریان اصلاحکه تبارز سیاسی بورژوایی

                                                            
 سرمقاله، عبارات داخل ][ و تمامی تأکیدها در این بخش و تمام متن، از ماست. کانال تلگرامی کردستان پالیسی،   ٨
 ، منتشر شده در فضای مجازی.5، پویان صادقی، ص «خواهی()علیه التقاط و نیز عدالتضد احاله » 9

مساحی جغرافیای سیاست )ترسیم »ی امپریالیسم آمریکا نگاه کنید به: در ارتباط با بحث تبیینی و تفصیلی در خصوص خروج بورژوایی ج.ا.ا از مدار جاذبه 1٠

 مجازی.، پویان صادقی، منتشر شده در فضای «خطوط(
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به سرخط  براندازی ،انقلاب مخملیو  گرایانهاستحالهق رُناکامی در تحقق بازگشت به طُ ج.ا.ا و امپریالیسم متمرکز بود و به دلیل

ایفای بازگشت نیز ناگزیر از  خواهانِبرانداز ، اپوزسیون 9٨و  9٦ی پیرایهبی هایخیزش. تا قبل از اغلب آنان بدل شد سیاست

و اپوزیسون داخل ج ا، طلبان اصلاح چرا که ؛طلبان و پذیرش سیادت این طیف بوداصلاح ورزیدر زمین سیاست نقش

برای کارگزاری چنین سیاستی بودند. اما با تشدید فرآیند افول هژمونی امپریالیسم آمریکا و عدم امکان « ایشایسته»نمایندگان 

بودند سابق طللبان بار این اصلاحلی نیروهای خواهان بازگشت بدل شد و ایناهکار اص، براندازی به رگفتهپیشبازگشت به طرق 

در حال و هوایی که امپریالیسم دیگر توان سابق را برای جذب عضو مخروج از مدار  شدند.روان می براندازانکه از پی 

به سیاست های بورژوازی ندارد، راهکار براندازی برخی جناح با کارگزاریانقلابات مخملی استحاله و یا سرکردگی از طریق 

 نخواهد انجامید.معنای اجتماعی شود که در این شرایط مشخص به چیزی جز انهدام بیاش بدل میاصلی

و در ی عضو مخروج را ندارد های بازیابی هژمونی نیز، امکان اعادهدر کنار این عوامل، اکنون امپریالیسم حتی در قالب جنگ

های ی ناکامیبورژوازی ایران نیز، با مشاهده ای،زمینهی سوریه، جنگ بازیابی هژمونی به شکست انجامید. در چنین نمونه

های ضروری برای انباشت سرمایه در کشورهای توان تخریبی آن در از بین بردن زیرساختنیز و سو شدن افقش و کمامپریالیسم 

از جمله حضور ج.ا.ا در جنگ سوریه و در نهایت  های نیروهای محور مقاومت در منطقهرویپیش چنینهممخروج از مدار و 

افق سیاسی گردش به سمت  از و متمایل به ناگزیرتر بیشهرچه، 11شکست امپریالیسم در جنگ بازیابی هژمونی در این کشور

های اجتماعی و اقتصادی، قابل گردشی که طی آن امکان حفظ ملزومات انباشت سرمایه از جمله زیرساخت ؛شودمی دیگری

برای این را  ،"ایهای منطقهامپریالیسم مبتنی بر کانون"جدیدی در فردای عروج  نقشایفای نوید  چنینهمتر است و رسدست

خود، عدم امکان بازگشت به مدار امپریالیستی « درک غریزی»و « دماغی یاقو»بنابراین بورژوازی با . داردبورژوازی به ارمغان 

ج.ا.ا نیز  به این تغییر جهت، با غرولندهایی نسبتشود. متمایل می جهتی دیگرهایش، به بنیان و گسترش بیند و برای حفظرا می

ی از قبیل افزایش و تسریع روند تربیشهمراه است و ادا و اطوارهای بورژوازی برای دولت نیز، به واگذاری امتیازات 

 انجامد.ی تعیین دستمزد و ... میها، شل کردن افسار در مسئلهسازیخصوصی

داری، استثمار و اخذ ی تولید سرمایهدر شیوه .شودمی ثرمتأ از این تغییرماهیتش  با توجه بهی مدنی نیز جامعه به این ترتیب

داری و فئودالیسم، استثمار شکلی آشکار داشت، این های بردهارزش اضافی به سیاق جوامع طبقاتی پیشین نیست. اگر در شیوه

،  یی و ...زادی، فردگراشود. ساتری که تحت لوای دموکراسی، برابری، آشیده میوای پداری توسط پردهاستثمار در سرمایه

ی مدنی است این ساتر همان جامعهد. دهتکوین میبرابر در مقابل قانون را  شهروندانِ طبقاتی بودن جامعه را پنهان و در عوضْ

                                                            
ها و ناوهای آمریکایی های یمن به کشتیمتأخرش به اسرائیل، حملات اخیر حوثیی موشکی حملات ایران به پایگاه نظامی آمریکا در عراق )عین الاسد( و حمله 11

 های چندی دیگرند از این موضوع.و انگلیسی در دریای سرخ و ... نمونه
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ی حاکم و منطق ارزش ناگزیر از تکوین این سطح است تا تضاد بنیادین کار و سرمایه را بپوشاند و به این ترتیب هژمونی طبقه

 بیت گردد.تث سیاسی اقتصادیلحاظ به

ی مدنی ایران نیز چنبره انداخته بود، امپریالیستی که بر جامعهـلیبرالافول گفتمان با افول هژمونی امپریالیسم آمریکا،  زمانهم

، به پدیداربار با ارجاع مسئله شان نابینا بودند و هر آغازیدن گرفت. مؤمنان ایرانی این گفتمان، در نسبت با افول زعیم امپریالیستی

ی مدنی ند. جامعهدافتامی نژادنظیر احمدی شان، پیگیرتر از قبل، به جان عوامل پندارین این افول گفتماندر حفظ نظم مطبوع

یک بار ساخت. های مختلف، میل به بازگشتش را نمایان میدر بزنگاه در ایران بر بستر نزاع ج.ا.ا با امپریالیسم آمریکالیبرالْ 

بود و دیگر بار رنگ  "هاگفتگوی تمدن"طلبی، خواهان بازگشت از طریق مذاکره و زیر لوای سر خاتمی و جنبش اصلاحپشت

اما این بار گشت. عوض کرد و در قالب جنبش سبز و انقلاب مخملی با اردوکشی خیابانی به دنبال تحقق این رویای دیرینه می

مونی خود و از کار پریالیسم بود که به دنبال افول هژاما این ام ،بار نبودند. دگر« عود آمریکاییبهشت مو»ه پیوستن به هم موفق ب

ی کار را در افزایش و تشدید فشارهای اقتصادی در قالب افتادن راهکارهای سابق ازجمله همین انقلابات رنگی، چاره

تمامی  ،باری. سر رسید 1٤٠1ی از دلِ این فرآیند بود که معرکه و دید برد براندازیو در پیش گرفتنِ راه های امپریالیستیتحریم

ها، ناشی از همان خروج بوژوایی از مدار امپریالیسم بود و این خروج، ی مدنی در طی این سالتلاش و میل به بازگشت جامعه

اود که ترهمان لیبرالیسمی می ریبنابراین از چنین بستخود بود. ساز جنبشی سرتاپا ارتجاعی برای حضور در آغوش زعیم زمینه

 دادند.نیز سر می 12«برای»آواز  م است و در رسای آنن حاکی آمال آدر ساحت جهانی و قبله

 ،ایستادبه بازگشت می میلِ اما به تبع همان خروج بورژوایی، یک جناح دیگر در بورژوازی ایران سر بر آورد که در مقابلِ 

این پیروی و پیگیری داستان بودند. شان همگرایان که در پیروی از الگوی انباشت نئولیبرالی با نیروهای رقیبیعنی همان اصول

های نژاد، در راستای اجرای سیاستیعنی احمدی ،جا پیش رفت که رئیس جمهور محبوب رهبر ج.ا.اگرا تا آنجناح اصول

 د.المللی پول تقدیر ش... از سوی صندوق بین ها وسازیها، خصوصیحذف یارانه چونهمنئولیبرالی 

ی مدنی را در دست گرفته باشند یا سرسپردگان درگاه افسار جامعه ،چاکان پروغربکند که سینهجای کار فرقی نمیتا بدین

ی مدنی را در راستای هر دو جامعه. هستند "ر و نظام سلطهبکمریکای مستآ"ی ملی که خواهان حفظ فاصله با جناحی از بورژواز

های رقیب نیز، بر فردگرایی، ی مدنی در هر حالتی و برای این جناحخواهند و جامعهدارانه میهای نظم سرمایهتقویت پایه

ی ن طبقهبه دنبال کشاند متفاوت های لیبرالی ابتنا دارد و هر کدام با سازیو سایر انگارهشخصی، آزادی، حقوق بشر  منفعت

                                                            
سازد که اقتصاد بازار آزاد را بدون هیچ ، ماهیت نیروهای برانداز را نمایان می"برای اقتصاد دستوری"انه با تأکید بر پور؛ این ترشروین حاجی "برای"ی ترانه 12

 کنند.مانعی، طلب می
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خواهد و آن های فردی و بازگرداندن اعتبار به پاسپورت ایرانی مییکی آن را حول آزادی 13.کارگر به دنبال خودشان هستند

اما ی کارگر حول گفتمان بورژوایی خودش است. ، به دنبال جذب طبقه«مستضعفان»ی بهبود معیشت یکی هم با وعده

پیرایه های بیبرای بورژوازی ایران، این خیزش نگه دارد و دل به آن خوش کند. صونتواند گفتمانش را مبورژوازی همواره نمی

چنان شکافی ساخت که دیگر توان پروری را دچار آنخواهی یا مستضعفهای دموکراسیه عدم کفایت گفتمانبود ک

 های بورژوایی وجود نداشت. کدام از دو سر طیف گفتماندر هیچ امکان گنجاندن آن ها را نداشت وبه این خیزش معنابخشی

ی مدنی نیز انعکاس یافته است، در رویکرد امثال کردستان گیری جامعهوسوی بورژوازی که در جهتحال این تغییر سمت

ها، NGOکنند؛ با تاختن به می ا تیررس خارجداری را ، سرمایه«نئولیبرالیسم آمریکایی»ها با نقد پالیسی قابل پیگیری است. آن

وادادگی بر سر اصول دارند؛ با ی مدنی در راستای حفظ ملزومات انباشت در ایران قدم برمیبال نهادمندسازی جامعهبه دن

 به رویکرد امانیستیاند و با ی طبقاتی بدل شدهبه مانعی در برابر اعتلای مبارزهمزد کارگران ی افزایش دستپرولتری در مسأله

 سازد.جهت میی طبقاتیِ پرولتاریای خاورمیانه را بیبرای انکشاف مبارزه الزام دفاع از آرمان فلسطین، 1٤غزه

ی ی سفیهانهلنینی را باید پرسید تا بازنده سؤالجا همان اما این .اعلام کرده است "عدالت"را  خودشی کانونی این کانال نقطه

افت؛ توان یشان میار سرراست در همان سرمقالهنبردهای طبقاتی نشویم: عدالت برای کی؟ و چه عدالتی؟ و پاسخ را نیز بسی

ثروت و قدرت، مشت  ترِعادلانه بازتوزیعی هایی از مطالبهبروز و ظهور نطفه»نمایانند: گونه میجا که حکم واقعیت را اینآن

چه عجب! این دیگر نه دم خروس،  ؟"تربازتوزیع عادلانه" 15«.زور اما آهنین عدالت بر مطالبات رنگی و پر زرق و برق بودکم

 نیست.گرگی است که توان پوشاندن آن در لباس هیچ میشی  کهبل

 داد.را سر « پایان تاریخ»خود بانگ « پیروزیِ»، بورژوازی سرمست از اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستیپس از فروپاشی 

جا را به درون خود بکشاند. از اینایرانی چپ  وسیعی از چپ جهانی و به دنبال آن ی این ندای بورژوازی توانست طیفجذبه

چنین  اما .خود بدل ساختورزی سیاسترا به الگوی  گراییبشرو حقوق خواهیها، دموکراسیبه بعد، چپ نیز، به سیاق لیبرال

هایش را تثبیت دیق و گفتمانسم دوران را تصدموکراسی تا سرحدات آن، امپریالی یمطالبه ودلالت چنین تعابیری است که 

به جناح چپ نیز نیاز  ،قل برای مدتی از سر گذرانده بود، بورژوازی پس از این که خطر کمونیسم را لاأاز طرف دیگرد. کنمی

                                                            
فی مراجعه کنید: ی مدنی هستند، به متن مهرداد یوستر در خصوص این که هر دو گرایش محور مقاومتی و پروغرب، به دنبال بازآرایی جامعهبرای توضیح بیش 13

 ، منتشر شده در فضای مجازی.«نژاد(زاده و غنیی علیی مناظرهیک بستر و دو گفتمان )درباره»
 ، از خالد نزهت، منتشر شده در فضای مجازی.«ی طبقاتیامانیسم، فلسطین و مبارزه»ی در این خصوص بنگرید به مقاله 14

ها تعریف ، عدالت را در برابری استفاده از فرصت1٤٠3فروردین  19هایش در دیدار رمضانیِ مورخ ای نیز در گفتهسرمقاله. خامنهکانال تلگرامی کردستان پالیسی،  15

ته است ای دقیقاً در جای درستش نشسلیبرالیْ چون رالز است. خامنهعدالت از سوی داری که برای مصداق تعریفش زد، این عینِ تعریفِ کرد. گذشته از مثال خنده

 برد.بر عهده دارد و شرایط حیات این طبقه را دارد پیش می را ی مشخصرهبری سیاسی بورژوازی ایران در این زمانه تحقیقاًو 
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های تا به هستی خود ادامه دهند و کمونیسم به قیل و قال این چپ« بورژوازی مکمل منطقی»ی مثابهبهها، ین چپداشت تا هم

 های گفتمانیفانتزیبرای بیان چپ مؤمن به « چپ لیبرال»به همین دلیل است که از تعبیر مغز استخوان متوهم فروکاسته شود. 

های همان ی مدنی، به تقویت پایهتر جامعهو فعالیت بر بس« گراییجنبش»شود؛ چپی که با رو آوردن به سرمایه استفاده می

  ی مدنی سرگرم است.جامعه

 دارانه و پایان تاریخ، به دنبال بازتوزیعیْ است که ضمن ایمان به ابدی بودن مناسبات سرمایه دال لیبرالیهمان  نیز عادلانهبازتوزیع 

شویم که مواجه می سؤالجا با این اما این را نیز از سر بگذراند. ی بحرانیتا منطق ارزش این وهله تر هستندعادلانه اکنون کمیْ 

سرمایه برای سیاسی  مشخص و ا امکانهتن ،5٧س از انقلاب اند؟ دولت ج.ا.ا پخواه از کجا سر بر آوردهنیروهای عدالت خود

توجه به ماهیت رژیم پهلوی،  . باوردسربرآ 5٧از درون کوران مبارزات طبقاتی پیش و پس از انقلاب  هایش بودحفظ بنیان

بود که بورژوازی را  5٧نقلاب امپریالیستی به خود گرفته بود. این ضرب اسویی ضدِّولابیون در آن وهله، سمتمبارزات انق

خواهان حضور در مدار و میدان  که فاصله بگیرد و هر نیروی آمریکاه برای پاییدن خود، از امپریالیسم کرد کناگزیر می

ضطراری های دخیل در انقلاب یعنی ضدیت با امپریالیسم را نداشت. چنین اگویی به خواست توده، توان پاسخبود تیامپریالیس

نسبت به  ز مدار امپریالیستی بدل کرد و تاریخ ج.ا.ا پس از این خروج، با توجه به درونی بودن دولتج.ا.ا را به دولتی مخروج ا

 اند. بنابراین شکاف ج.ا.ا وتهخروج بورژوایی شکل گرف ست که بر بستر این شکاف وهایی اسامانیهبامپریالیسم، تاریخ نا

خواهان بازگشت  اپوزیسیونیسمِ "رانه و بستر"های ج.ا.ا و از سوی دیگرسو خودویژگیاز یک یسازندهبر آمریکاامپریالیسم 

 غوش امپریالیسم است.به آ

قلاب پس از ان داریِسرمایهبود که  ایبود و تنها شکل سیاسی واقعی 5٧به موج انقلاب  داریسرمایهپاسخ  بنابراین ج.ا.ا

پس از تثبیت  ی ج.ا.ا است که این دولتدارانهبه حیاتش ادامه دهد. به همین دلیلِ ماهیت سرمایهن توانست تحت لوای آمی

ها، سازیهمین الگو، خصوصی لیسم که به تبعِنئولیبرا : یعنیه در ساحت جهانی پیروی کرد، از همان الگوی انباشت سرمای1٦خود

و  9٦ی دی پیرایههای بیقبل از خیزشاما  1٧.ر دستور کار ج.ا.ا قرار گرفت... دزدایی و رراتهای تعدیل ساختاری، مقسیاست

 . درحالی کهه بودامپریالیستی شکل گرفت گرایی و انقلاب مخملی بر بستر خروج ایران از مداراستحالهجنبش  ،9٨بان آ

                                                            
ات طبقاتیِ منجر به ی کارگر شد. این امتیازات در نتیجه و به ضرب مبارزی امتیازاتی به طبقهقابل ذکر است که بورژوازی پس از انقلاب در ایران، ناگزیر از ارائه 1٦

چه پس از تثبیت خود، به شکل کند. چنانی سر کار آمدن آن ایجاد نمیی ج.ا.ا، حتی در وهلهدارانهترین تغییری در ماهیت سرمایهانقلاب بود. چنین امتیازاتی کم

سازی واحدهای دولتی و اموال عمومی، نئولیبرالیزه ساسی، خصوصیبر روی کالاهای ا ذف یارانهی کارگر گرفت؛ مانند حتر این امتیازات را از طبقهتدریجی، بیش

 ای چون آموزش و بهداشت، تغییر در قانون کار و ... .کردن خدمات عمومی
ی دارانههای سرمایههای آموزش و بهداشت. در خصوص تأثیر سیاستی کارگر را در بر گرفته است، ازجمله در حوزهها تمامی وجوه زندگی طبقهاین سیاست  1٧

از پرویز « رس غیرانتفاعی شهرستان مریوان(ی طبقاتی معلمان )با اشاره به مداداری، سیاست و مبارزهسرمایه»به متون ، طور مثالبهی کارگر، نئولیبرالیْ در زندگی طبقه

 مراجعه شود.اند، از کیوان معینی که در فضای مجازی منتشر شده« سرمایهـپرستاران و تضاد کار مزدی»مجیدی و 
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، دارانهسازوکارهای سرمایه طبقاتی ناشی از خودِ سرریز شکاف کهبلنه بر بستر شکاف ج.ا.ا و امپریالیسم،  ،پیرایههای بیخیزش

امکان جذب  ،بتدا به ساکنهای مختلف بورژوازی ایران، االی پس از تثبیت ج.ا.ا بود. جناحهای نئولیبرالخصوص سیاستعلی

تر سیعدر سطحی و پیرایههای بیخیزش ترس از بازگشت ی جدید ولفهگفتمانی خود را نداشتند. همین مؤ ها در بستراین خیزش

 را در پیش گیرد. "فسادستیزی"و   "خواهیعدالت"گفتمان کند است که بورژوازی را وادار می

که کردستان  ایخواهیعدالتهمین دلیل است که  به وردن به چنین گفتمانی هستند.آیر از روی زخواهان و دولتشان ناگعدالت

و بر پیرایه های بییر زبان بورژوازی ملی پس از خیزشتغیبازتاب را در کردستان دارد، چیزی به غیر از  آن یپالیسی نیز داعیه

فضای  است که اکنون در بستر اییهای بورژوایو مبارزه با گفتمانها نیز ضدیت ی کمونیستنیست و وظیفهبستر افول هژمونی 

 راست. چهو  باشد چپهای گفتمان نزد اند؛ چههش بدل کردمرکزی خوی هایدال یکی از به را "خواهیعدالت" سیاسی ایران

 ست سیاسی.ایاین وظیفه

تلاش کردستان پالیسی، در نقد نئولیبرالیسم، نقد آن تک متون این کانال تلگرامی قابل پیگیری است. در تکگفته پیشنگاه 

خواهند با به نئولیبرالیسم، می« آمریکایی»با افزودن یک پسوند  کهبل، نیست ی انباشت سرمایه در قامت جهانیی الگومثابهبه

صِرف تمایل و  عنوانبهران را از نوع آمریکایی آن نشان دهند و نئولیبرالیسم در ای «ترمعصوم»چنین شاهکاری، بورژوازی ملی را 

 نند. به مخاطب حقنه ک ،ار امپریالیستیگرایش خواهان بازگشت به مد خواستِ

ها توان تصور کرد و در مراحلی که بحرانرا بدون بحران نمی ی تولیدشیوهداری است، این ذاتی سرمایه تضادْجایی که از آن

آوردن به پاسخی برای آن است تا از حرکت بازنایستد. گفتمان همان سطحی است  یشوند، منطق ارزش ناگزیر از روظاهر می

شوند ی بحران دچار شکاف میهای بورژوایی نیز، در وهلهتواند سرمایه را برای مدتی از نابودی برهاند؛ اما خود گفتمانکه می

یک راهکار، به  عنوانبهایه برای فراروی از بحران، در چنین شرایطی، سرمکنند. و امکان پدیدار شدن تضاد بنیادین را مهیا می

، استثمار انسان از ای بر کار مزدیکلیت چنین رابطه اما .تازد تا کلیت آن رابطه حفظ شودهای بورژوازی مییکی از جناح

ر است که در تولید استوامحصولات  تصاحب خصوصیِ ،و مالکیت خصوصی بر ابزار تولید و به تبع آن انسان، تولید کالایی

ضرورت خروج از بحران و  کهبلبرند، ال نمیاز این اصول را زیر سؤ یک ، هیچهای متفاوت بورژوازیی بحران، جناحوهله

و در ، تری اساسیدر وهلهکند که بخشی از بورژوازی، قربانی حفظ این کلیت شود. داری ایجاب میحفظ کلیت نظام سرمایه

. بنابراین ظهور بحران بحرانش دهدآورد تا پاسخی به بورژوازی به تغییر الگوی انباشت روی میصورت ساختاری بودنِ بحران، 

به دنبال بحران بزرگ ی پاسخ به بحران را دارد. انجامد و سرمایه همواره امکان ارائهبه نفی این کلیت نمی داری، الزاماً در سرمایه

و پس از آن جنگ جهانی دوم، سرمایه به سیاست کینزگرایی روی آورد تا به این صورت بتواند از تبعات ی میلاد 3٠ی دهه

و ن رفع بحران را برای همیشه نداشت هر پاسخ بورژوایی دیگری، امکا و نیز ی انباشتبحران رهایی یابد. گرچه خود این شیوه
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و  ها در قالب افزایش مزد و بهبود خدمات عمومینست با تغییر سیاستاما توا ،بودهایی در خود مواجه کینزگرایی با بحران

برد انباشت در قالب میلادی، امکان پیش ٧٠ی با رسیدن بحران دههراهش ادامه دهد؛ ، به شعار اشتغال کامل و مصرف مکفی

، با وجود مهیا کردن 1٨داری استذاتی سرمایه  گرایش نزولی نرخ سودجایی که بحرانِوجود نداشت و از آندیگر این الگو 

ی دیگری باشد. به فکر چاره ،خود تداومشرایط برای افزایش تقاضا، کینزگرایی نیز خود دچار بحران گردید تا سرمایه برای 

های این یژگیاز و الگوی انباشت نوین، در پاسخ به بحران کینزگرایی ظاهر شد. عنوانبهدر چنین بستری بود که نئولیبرالیسم 

زدایی با هدف تسهیل فرآیند انباشت، ترویج ، مقرراتتربیشهرچه  سازیِسازی، کالاییالگوی انباشت جدید، خصوصی

در نهایت، به بخشی از این  ،و کردستان پالیسی یچپ محور مقاومت و حذف تدریجی خدمات عمومی است. فردگرایی

چرایی و  تعلیل و تدلیل و تبیینِتازند و بدون ها( میسازیی خصوصیر مورد نحوهد ها )مثلاًی اجرای آنها و یا نحوهویژگی

 .ندارند دارانهسرمایه های جهانی انباشتجز تبعیت از الگویه ای بشان، چارهچیستی نئولیبرالیسم، با توجه به ماهیت

زدگان سیستان آوری کمک برای سیلهای جمعکمپینی به بهانه"ن درگاه بورژوازی ملی در متنی تحت عنوان خوارااین جیره

ی مدنی و نقد ها از جامعهبخشی از متن که تعریف آنآن در  مخصوصاً. سازندنمایان می اهیت خود را کاملاً، م"و بلوچستان

حائل میان "ک ی یمثابهبهگیری، نه نهاد از همان مطلع شکلجریانات مردم» سازد.ها بر نهادهای مدنی را برجسته میآن

ی سو بخشیدن به اهداف جریانی خاص، بر پهنه و گسترهوجهت سمت کهبل، "شکل مردمهای بیحاکمیت و توده

شان را آشکار سازند. نقد که در گرماگرم حوادث و رخدادهای کلان سیاسی، تمایلات بنیادی شدند تزریقسیاست ایران 

 اند، نقد یک سبککنندگان خیرات و نذورات تبدیل شدهی کردستان به پخشای که اکنون بر بستر جامعهNGOجریانات 

ی ایران است. جایی که هر بافتار سیاسی و فرهنگی جامعه نئولیبرالیزه کردنگرایانه و نقد بخش اعظم سازوکار کار راست

کند و پتانسیل نیروهای ارکی برای بازتولید مادی وضع مسلط میبندی رادیکال و فهم کلی و کلان را تبدیل به ابزگونه صف

 19«.ریزدشان، میهای داخلو ایجنتهای امپریالیستی مهاجم در منطقه های دولتگرا و سوسیالیستی را به پای طرحعدالت

 یجامعه یکارکرد ویژهناشی از کهبلل، ها، نه به قول خودشان یک نقد رادیکاNGOها نسبت به جایگاه نقد آن به ساکن، ابتدا

های مجری سیاست نهایتاً کهبلدارانه، سرمایههژمونی ی تثبیت ها نهاد مدنی را نه لازمهاست. آن کنونی یمدنی در وهله

 منطق ارزش در کنارسطح رضایت است که  ی مدنی همانجامعهشود. ها رو میبا این ترفند اوج شیادی آندانند. نئولیبرالی می

ی نهاد ها با کارکرد ویژهی آنبا این کارکرد مشکلی ندارند و مسئله های محور مقاومتیچپ. سطح قهر، مستظهر به آن است

شان از نهاد مدنی مان تعریفاوج این نگاه، ه ی کنونی چنین نهادهایی است.در وهله های آنمدنی یعنی کارکرد براندازانه

                                                            
 ی.، منتشره در فضای مجاز139٦دیوید یفه، م. برنا، زمستان « داریدولت و بحرانِ سرمایه»ی چهدراین خصوص بنگرید به کتاب 18

 ."زدگان سیستان و بلوچستانآوری کمک برای سیلهای جمعی کمپینبه بهانه"، کانال تلگرامی کردستان پالیسی 19
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نهاد مدنی  ای است.؛ که یک تعریف کاملاً لیبرالی و جریان اصلی"شکل مردمهای بیحاکمیت و توده حائل میان"است: 

تمامی تلاش  نهادی قابل نقد است. ایانوکوبد، برای این ژاژخکنونی، مادامی که با ساز اکنون ناکوکش، بر طبل براندازی می

به همین دلیل است . «میان حاکمیت و مردم چسپ»را به کارکرد اصلی آن برگردانند، یعنی همان  NGOها این است که آن

 . استچپ و راست برانداز نامیم که آن رویش نیز سیاست بورژوایی میی را روی دیگر سکه ایشانکه 

 ی مدنیجامعه 2٠«.های خیالین، ولیکن واقعی، استوق بشر، لیبرالیسم و سایر انگارهزادی، برابری، حقآساحت  ی مدنیجامعه»

است که مدنی(  یجامعهی این سطح )واسطهبه دار است وسرمایه یضروری جهت حفظ و تثبیت هژمونی طبقهای میانجی

 یها نه تغییر سمت و سوی جامعهبه همین جهت است که کار کمونیست .شودی کارگران حک میلیبرالیسم بر سوبژکتیویته

های برآمده از اندازیِ سیاسی در جنبششکاف کهبلطبقاتی،  یرزهبرد مبابستری برای پیش عنوانبهآن  مدنی و یا استفاده از

 است. و در نهایت لغو و امحایش آن

، یادآور درک راندسخن می« ی سیاست ایرانو گسترهنهاد بر پهنه جریانات مردم» "تزریق"که کردستان پالیسی ازییجاآن

ی به درون جنبش کارگری، وظیفه "ی لیبرالیسمروانهنفوذ شب" فرضبا  نگاه ورکریستیمدنی است.  یورکریستی از جامعه

. استکارگری غافل  جنبش لیبرالیسم در بودنِمدنی و درونی ید و از شناخت دقیق جامعهدانخود را جلوگیری از این نفوذ می

زدند مقدمه جا می عنوانبهطبقاتی را  یمبارزه یمدنی، نتیجه یکارگر از جامعه یمخروج بودگی طبقه ها با پنداشتِورکریست

تبدیل طبقاتی  یمبارزهو در عمل به مانع کند میآگاهی طبقاتی آن ها را بدل به سدی در راه انکشاف  ،ایکه چنین تلقی

اهان خونیز عدالتموضوع  ایندر  21دهد.ی وظایف کمونیستی را ماهیتاً از دست میتوان ارایه چرا که چنین پنداشتی ؛شوندمی

آرمانی و آسمانی خود هستند که  مدنیِ یدر پی برقرار ساختن جامعه ،های مدنی به ساحت سیاست ایرانبا ادعای تزریق نهاد

کفایت منطق  های گفتمانی ج.ا.ا بدل شوند.ی پایهکنندهتقویت "هایگله"ه دور از سودای براندازی، به ب "همگان" در آن

ی مدنی ، ضرورت ورود سیاست را. بنابراین جامعهایت این ساحت نمادینشود و عدم کفباعث می مدنی را یجامعه ،ارزش

 .ی ماهیت طبقاتی جامعه استندهنپوشا کند ومیکارگر و سایر طبقات  یهای طبقهایجاد رضایتمندی در میان توده

                                                            
 ، منتشر شده در فضای مجازی.2، پویان صادقی، ص («٤ی ورکریسم، الغای سیاست و دژ کارخانه )ضد احاله» 2٠
انجامد. در می« ی تریدیونیونی و جایگزینی سیاست کمونیستی با با سیاست تریدیونیونیی طبقاتی به مبارزهتقلیل مبارزه»ها در نهایت به مباحث نظری ورکریست 21

از (« ٤ی ورکریسم، الغای سیاست و دژ کارخانه )ضد احاله»از حبیب آلادپوش، « لنینیسم علیه ورکریسم»ها به متون زیر مراجعه شود: خصوص نقد نگاه ورکریست

یک گام به پیش، »از صمد کامیار، « ی طبقاتی: علیه ورکریسمپرولتاریا و مبارزه»از آصف سرمد، « کاریغیاب سیاست کمونیستی و زبان حال خرده»یان صادقی، پو

سبک کار کمونیستی »از رستا آسایش و « پدران و پسران»هر دو از وحید اسدی، « ی طبقاتی، نقدی دوباره بر ورکریسمماتریالیسم خام علیه مبارزه»و « دو گام به پس

 اند.از علی عسکرنژاد. تمامی این مقالات در فضای مجازی منتشر شده« و کلیت )در مقابله با رویکرد ورکریستی(
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نمایان  تربیشمفهوم  نیحول همی کردستان پالیسی های مذبوحانهی مدنی، تلاشجامعه ساختاری با توجه به کارکردهای

را  هاترین سلطهفرمبد دای که در پس خوخواهانهبه ظاهر آزادی جیغ و دادِ»اند: ی این کانال چنین نوشتهالهمقسر شود. درمی

ها علاوه بر عدم درک آن 22«.عصر را، به حد غایی کاسته استهم انسانترین مطالبات ، مجال بروز و ظهور اساسیپروراندمی

دن کارگر و رکاسه کبه جای طبقات، همان یک "انسان "ها بر آن تأکید، آمریکاگفتمانی امپریالیسم  لدا مثابهبهاز دموکراسی 

اتفاقی  "مردم"و  "انسان"هایی عام نظیر ها از واژهی آناست. استفاده "زادی همگانآ"و  "بری حقوقیبرا"دار در بسترسرمایه

ها در انباشت بازار آزاد یعنی آزادی الیگارش»کنند: مورد نظر خود را بیان می چه باید کردِ ،ی چنین الفاظیواسطهبهنیست و 

 ی راهکارِ با ارائه 23«.در مقابل این جماعت بایستند مردمهستند که باید به نفع  ارانگزسیاستطریقی، و این  سرمایه به هر

نمایان  انسانو  مردمهای ها از استفاده از واژهارانی که به نفع مردم باید دست به کار شوند، قصد آنزگسر کار آمدن سیاست

حاکمیت را ـهای مردمریف و به جای آن دوگانهی طبقاتی را تحمبارزه ،گیری چنین اصطلاحاتیکارها با بهآنشود. می

 دست از فاسدان بستاند.مردمی غیرفاسد بر سر کار بیاید و داد مردم را به شکلی یک یک حاکمیت تاکنند گذاری میجای

 امر خاص طبقه را از دید پنهان کنند.کنند تا م میلَانسان را عَامر عام خواهان عدالت

که سرریز منطق ارزش  ،امپریالیسمی مثابهبهبینند اما از درک آن را می« آمریکا»ی نتایج افول هژمونیک، ناتوانی ها با مشاهدهآن

های متفاوت نخدر ساحت گلوبال است، ناتوانند. امپریالیسم یکی از اجزای کلیت است که تحلیل کمونیستی، سِدر سیر تکوینش 

همواره ی اصلی درکش از وضعیتْ شاکلهبخشی از  عنوانبهاین جزء، فراز و فرودهایش و نقاط عطف این فراز و فرودها را 

شوند که با این شکاف، امکان کار های بورژوایی دچار شکاف میکند. بر بستر افول هژمونیک است که گفتمانمی لحاظ

محور طرفداران اما درک شود. رسد و امکان انقلاب پرولتری نیز در پیشخوان تاریخ ظاهر میکمونیستی به حد اعلای خود می

« زورگو»ی تضعیف قدرت کشورهای مثابهبه کهبلهای متفاوت امپریالیسم، هلهمقاومت از فرآیند افول، درکی نه از سر تحلیل و

شود که بارزات اعتلایابنده یافت نمیهیچ امکانی برای م "تضعیف قدرت آمریکای زورگو"مبتنی بر  . در این روایتِاست

 رساند.یاری میپردازد، به جای انقلاب، عروج نظم بورژوایی دیگری را گونه به فرآیند افول میتحلیلی که این کهبل هیچ،

ها در این زمینه نیز، نیاز به کردستان پالیسی در مدت فعالیتش به موضوع تعیین حداقل دستمزد نیز پرداخته است که رویکرد آن

باشد، در  مدافع حقوق عامهبایست دولت که می»مزد به این صورت است:  ها در خصوصهای آناهم بحثبررسی دارد. 

                                                            
 سرمقاله.کانال تلگرامی کردستان پالیسی،  22
 های ... .های ایرانی و اقتصادخواندهنئولیبرالکانال تلگرامی کردستان پالیسی،  23
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و در  2٤«برابر تحقق خواست کارگران است نقش وکیل مدافع کارفرما را به عهده دارد ... و مانعی جدی در این جلسات عملاً

 اند.به اشتراک گذاشتهنیز را  1٤٠3میلیون تومانی برای سال  15ی حداقل دستمزد کارزار مطالبه، کنار این تعریف از دولت

 مثابهبهسرمایه  25ها از دولت پرداخته شود.در این خصوص ابتدا لازم است که ماهیت مزد کاویده شود و سپس به تعریف آن

اد بنیادین ض، با هدف غلبه بر مقاومت امر بیرونی و غلبه بر تحرکت خودساز و انتزاع خودگستر، در مسیر وارهءیک منطق شی

ماندگارش است، تضاد دروناین سطوح که تلاش منطق ارزش برای به تعویق انداختن دهد. این منطق، سطوحی را تکوین می

ای، ماهیت مزد شود و با چنین حیلهقیمت کار نمودار می عنوانبهدر این سطح است که مزد شود. ساحت پدیدار نامیده می

شود که ارزش گونه نمایانده میماند و اینی کار اضافی کارگر است، به کلی مستور میشود و استثمار، که نتیجهپوشانده می

شود تقسیم می "اضافی کار"و  "کار لازم"ل کار کارگر به او داده شده است. این در حالی است که کار کارگر به دو بخش ک

داری، نیروی کار کارگر نیز به کالا تبدیل شده است و ارزش نیروی کار نیز مانند سایر کالاها جایی که در سرمایهو از آن

آن بخشی از کار کارگر را در بر  شود، بنابراین مزد صرفاًلازم برای تولید و بازتولید آن تعیین می توسط مقدار کار اجتماعاً

ی کار رد که برای بازتولید نیروی کارش به آن نیاز دارد. به این ترتیب مزد، یکی از آن سطوح پدیداری است که رابطهگیمی

 پوشاند. و سرمایه را می

های ها و بحرانفشارهای تحریمدر وضعیتی که بورژوازی ایران  هم، آنایران انی تعیین حداقل دستمزد کارگرحال مسئله

اَند که بدون ها برآنکمونیست هاست.ی مهمی برای کمونیست مسئلهکند، طبیعتاًمی منتقل این کارگرانوارده را به  جهانی

انقلاب کارگری ناممکن است و لذا تکلیف  ی کارگر، نایل آمدن به هدف نهاییِی طبقهی روزمرهورزی در مبارزهدخالت

روزمره یک  گری در پیکاردخالتقرار بگیرند. اما در این ای در نوک پیکانش هر پیکار روزمرهدانند که در طبقاتی خود می

آورد که برای ای که مجموعاً اپورتونیسمی را به وجود میهای غیرمأذون و خائنانهمصالحه»نظر دارند: مدِّاصل را همواره 

ساعی خود را صَرف روشن ساختن را باید تشخیص داد و تمامی مداشته باشد، « بارای هلاکتپرولتاریای انقلابی و هدفش جنبه

پیکارهای روزمره را پیش  طلبیِ جان زیبایی،عاری از دچار شدن در یک منزه هاکمونیست 2٦اش ساخت.آن و مبارزه علیه

در پیکار روزمره  خلهمداکه باجی به بورژوازی بر سر اصول سیاسی و منافع کلان و تاریخی طبقه بدهند. هر برند بدون اینمی

ی طبقاتی سو مبارزهخواهان از یکعدالت ی سیاسی پرولتاریا پیش برود اپورتونیسم محض و خیانت به طبقه است.اگر به هزینه

ی سیاسی طبقه کارگر و به رد همین مبارزه را هم به هزینهبُکاهند و از سوی دیگر پیشروزمره فرو میرا به مسائل اقتصادی و 

                                                            
 نتیجه.چنان بینشست شورای عالی کار همکانال تلگرامی کردستان پالیسی،   2٤
داری، دیوید یفه،  منتشر ی کتاب دولت و بحران سرمایه، مقدمه«پدیدار، ذات و امکان سیاست کمونیستی»ی برای بحث تفصیلی در این رابطه بنگرید به: مقاله 25

 شده در فضای مجازی.
 .1٧5٦، ص13٨٤، نشر فردوس آثار، جلد سوم، یمجموعهمجمد پورهرمزان، در کمونیسم، لنین، روی بیماری کودکی چپ 26
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طراز "ی اقتصادی به ها، برکشیدن سطح مبارزهی کمونیستوظیفهچنین، هم دهند.افع تاریخی و کلان طبقه انجام میضرر من

ی ترین عناصر طبقهها آگاهکمونیست .یعنی سطح اقتصادی است ،و نشان دادن عدم کفایت چنین سطحی از مبارزه "سیاست

چنین دست و پا . هستندست، ا، که همانا دیکتاتوری پرولتاریاکارگر و رهبران سیاسی طبقه در راستای افق تاریخی پرولتاری

ی کارگر است و طبقهراستینِ ی سیاسی هایی از طرف چپ محور مقاومتی، تلاش برای جلوگیری از انکشاف مبارزهزدن

شان در درون طبقه کارگر، که همان و ادامه های مختلف بورژوازیتلاش جناح متفاوت ، نمایاندن وجوههاکمونیست یوظیفه

 ، است.باشند های محورمقاومتیهای برانداز و چپچپ

یابد و از پی آن در سطحی، در خصوص دولت نیز تبیین شد که به علت عدم کفایت نمادین منطق ارزش، سیاست ضرورت می

دار ارزش و در مازاد منطق شکاف مثابهبهبنابراین دولت،  آید.تر، امپریالیسم، پدید میدارانه و در سطحی عالیولت سرمایهد

وی، دْسیر تکوین آن، جهت پایایی منطق ارزش و غلبه بر مقاومت آحاد سرزمینی در برابر فرآیند پرولتریزاسیون و انباشت بَ

وازی بر های بورژا از ایدئولوگاست، تنهو امری فراطبقاتی  مدافع حقوق عامهلذا چنین انتظاری که دولت، یابد. تحقق می

بورژوازی ملی هستند که در رابطه با تعیین های ایدئولوگخواهان کردستان نیز، از همان آید که از قرار معلوم، عدالتمی

قق حقوق عامه از جمله مزدبگیران هستند تا مبادا امنیت بورژوازی ملی در ، به دنبال تح«دولت انقلابی»حداقل مزد، با نکوهش 

 مسیر انباشت، با خطر طغیان همین مزدبگیران مواجه شود.

کشی منتشر کرده های نسلبا هشتگ "کنماز غزه شرم می"ی فلسطینیان تحت عنوان این کانال مطالبی نیز در خصوص مبارزه

ی فلسطین و ستی مبارزهیدر این خصوص نیز، نیاز به بیان چ کند.ع مواجهه میوموض ا اینبی، است که با یک رویکرد امانیست

 خصومت محض ج.ا.ا با اسرائیل است.تعلیل  چنینهمهای آن و دلالت

با تکوین دو فرآیند  زمانهمها ملتـدولت. تکوین هاستملتـدولتمنطق ارزش در سیر حرکت خودش، ناگزیر از تکوین 

وار نمونهجایی که یهودیان در جوامع غربی، از آنی مدنی است. ی شهروند مبتنی بر جامعهپرولتریزاسیون و تکامل سوژه

عامل پندارین بحران  عنوانبهبودند، به محض ظهور بحران،  ،در فردیت و منافع شخصیی مدنی، مغروق های جامعهویژگی

ها نشان ی فاشیسم، خود را به شکل حذف فیزیکی آنی مدنی که در زمانهطرد یهود از ساحت جامعهلذا شدند و میقلمداد 

 ، با عبارات مارکس،کهبلی یهود در جوامع غربی نه به دلیل یهودی بودنشان، مسئله داد، کلید خورد. پس حذف یهود و اساساً

  2٧ی مدنی است.یهودیتِ خودِ جامعهبه دلیل 

                                                            
ها درگیری زیادی با آن بیند. این رشته سر دراز دارد که کمونیستمی "ستیزیافغان"حال این عامل پندارین در شرایط کنونی ایران نیز خود در مواردی نظیر  27

 برای آن آماده سازند.خواهند داشت و باید خود را 
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بود. اما پاسخ به  "ملی برای مردم یهود ییک خانه"سیس ال تأمند، بریتانیا به دنبی امپریالیسم مبتنی بر استعمار نظامدر زمانه

های ملی باشد، ی نظمی نوین که مبتنی بر بورژوازیواسطهبهتوانست تصنعی تنها می ملتـدولتسیس یک ی یهود و تأمسئله

که سیر  ،هاملتـدولتاز جنس سایر  ملتـدولتیک  عنوانبهبنابراین اسرائیل نه د. ون ش، ممکآمریکایعنی توسط امپریالیسم 

سیس رژیم اسرائیل صرفاً در أتست. آمریکافیلی امپریالیسم موجودیتی تصنعی و طُ کهبلاند، طبیعی تکوین را پشت سر گذاشته

جا که امپریالیسم مبتنی بر استعمار آن .و تحلیل است های ملی قابل درکبستر سنخ مشخص امپریالیسم مبتنی بر بورژوازی

یی با ابتنا بر آمریکاامپریالیسم  ،را نداشت عام به شکل «ملی یمسئله»به شکل خاص و  "یهود یمسئله"امکان پاسخ به  ،مندنظام

لذا پاسخ امپریالیسم  .پردازدمیها ملتـدولتبه دفاع از های انکشاف کاپیتالیسم گلوبال بنا به ضرورت ،های ملیبورژوازی

توان پایان نمادین نیز تشکیل این رژیم را می یبه شکل ؛ و از قضابودموجودیت تصنعی تشکیل یک  ،یهود ینوین به مسئله

یی آمریکامادامی که نظم چنین موجودیتی بنابراین  .19٤٨سال  :یی دانستآمریکافرایند جابجایی هژمونیک و سرآغاز قرن 

 ،شودظاهر می آمریکاافول هژمونیک امپریالیسم  یجایی که طلیعهدندان حفظ شود و تنها آن چنگ و است باید بپاید و باحاکم 

دولت استعمارگر، مغفول  مثابهبهحضور اسرائیل و درک آن  چنینهم .شوددر افق مهیا می خاورمیانهْ پاک کردنِ آن ازامکان 

مانده از اعصار قدیم جایتوان یک دولت استعمارگرِ بهنمی اسرائیل رابنابراین گذاشتن و ندیدن سنخ امپریالیسم جدید است؛ 

و ساختن « دولت دموکراتیک»یک پاسخِ نوین از سوی سنخ جدید امپریالیسم در قالب  این رژیمْ کهبلبر تن جهان نو فهمید، 

امپریالیستی به زایش اسرائیل پاسخی بورژواـ»بنابراین  یی است.آمریکاسنگ بنای نظم امپریالیستی  مثابهبهمستقل  ملتـدولت

 2٨«.ی یهود بودمسئله

های موجود است، ملتـدولتی از سنخ سایر ملتـدولتجایی که موجودیت اسرائیل نه موجودیتی استعماری و نه حال از آن

با سایر ی متعارف به سبک و سیاق مبارزه استعمار باشد و نه مبارزه تواند از جنس مبارزه علیهنیز نه می لذا مبارزه با آن

ی فلسطینیان با آن را واجد ، مبارزهبودگیپریالیسم است و همین طفیلیمبارزه با طفیلی ام اسرائیلمبارزه با  کهبلها؛ ملتـدولت

ای اساسی از ، وهلهجایی که به لحاظ منطقی، مبارزه با امپریالیسمنآکند. بنابراین از می ییآمریکا امپریالیسمِای ضدِّدقیقه

همین  به دلیل یابد. دقیقاً کارگر جهانی می یمتحد راستین خود را در طبقه ،طبقاتی پرولتاریاست، مبارزه فلسطینیان یمبارزه

پرولتری امپریالیستی مبارزات ضدِّبا حدت گرفتنِ است که این مبارزه در مبارزه فلسطینیان  ییِ آمریکا امپریالیسمِضدِّ یوهله

 شود. تشدید می

                                                            
 
 باشند.رس میاز پویان صادقی مراجعه کنید. هر دو متن در فضای مجازی در دست« ی فلسطینمبارزه»و « پرسش اسرائیل»ی فلسطین به دو متن در خصوص مبارزه 2٨
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امپریالیسم که طفیلی  اسرائیلهایش که ناشی از مخروج بودگی از مدار امپریالیستی است، با خودویژگی یواسطهبهحال ج.ا.ا نیز 

گاه هستیم آخصومت محض است و  یک کهبل ،بودن ج.ا.ا امپریالیسمضدِّشود که این تنش نه از سر است دچار نوعی تنش می

سویی هم چنینهمشود. یافت نمی ایی ضد امپریالیستی.ا.ا به سمت اعتلا و یا هیچ وهلهکه در این نزاع، هیچ امکانی از سوی ج

 امتیازی، هیچ اسرائیلو خصومت محض ج.ا.ا با  ،یعنی نابودی این موجودیت ،اسرائیلها در نسبت با کمونیست اصل پراتیکیِ

سیس ج.ا.ا و تأ و پرولتریِ یعنی نفی انقلابی»کمونیستی نسبت به ج.ا.ا به قوت خود باقی است:  یبه ج.ا.ا نمی بخشد و قاعده

 «بُرد منظر جماهیر سوسیالیستی خاورمیانهانقلابی پرولتاریا و پیش دیکتاتوری

ی مسئلهاما  ،یی استآمریکالکنت نظم  مسئله،فتن ندارد و این رگ یی، امکان پاسخآمریکادر درون نظم  فلسطین یمسئله

ضدیت ج.ا.ا و نیروهای  س است که اولاًبر همین اسا دیگری از امپریالیسم پاسخ بگیرد.تواند در درون سنخ فلسطین می

تلاش  است و دوماً اسرائیلبا در نسبت با خصومت محض ج.ا.ا  کهبلامپریالیستی، ی ضدِّن، نه از سر مبارزهآخواه پیرو عدالت

ها نتیجه مبارزات فلسطینی»یی است. پس آمریکای پاسخی بورژوایی در جهان پساها در خصوص فلسطین، تلاش برای ارائج.ا.

های بورژوایی کهنه و نو قرار دارند و در سوی دیگر سو جهانای، که در یک ی طبقاتیهدر یک بستر کلان مبارز اسرائیلعلیه 

 29«.قرار دارد، تعیین خواهد شد ی خاورمیانهولتاریای جهان و منطقهپر

ها تنها آنمانیستی امپریالیستی نیست و همین نگاه اُوجه دارای خصلت ضدِّال کردستان پالیسی از غزه به هیچبنابراین دفاع امث

من مؤ ینگاه سوژه ،مانیسمپاسخی بورژوایی به این مبارزه. اُ یئهماده کردن اذهان حامیانشان جهت اراآت برای ستلاشی ا

ر در ضمانیسم برای دخترکان حاهمان اُ از سر ی مدنیجامعهشهروند ـاین سوژه نزاع، است. در یک طرف ی مدنیجامعه

برای  اند،اومتن که طرفداران محور مقآریزد و طرف دیگر اشک می اسرائیلرعیم کیبوتص  در نزدیکی ی موسیقیوارهجشن

و سازوکار  ی مدنیجامعهکند، همان غرق شدن دو طرف در را به هم وصل می هاآنچه کودکان کشته شده در غزه. آن

ان را گیری و چه باید کردیِ ایشها را دوست دارند. لیکن خط مشی تحلیلی و موضعها انسانکمونیست 3٠دارانه است.سرمایه

ی طبقاتی و انکشاف آن ها مبارزهبخشد. یگانه معیار کمونیستقول آلتوسر، ایدئولوژیک بورژوایی، تعیّن نمیگرویِ بهانسان

 هاست.نیستی پراتیک کمواست و تنها این معیار است که برسازنده
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 ؟کنیمچه باید کنند و ما طرفداران محور مقاومت چه می مؤخره:

گذرد. پرولتاریا نیازمند سازمان محور مقاومتی و برانداز نمی سرسپردگانچه باید کرد پرولتری، هر چه باشد از میان ترهات 

هایش، ی این مبارزه، بورژوازی با تمام جناحمیانهدر ی سرمایه را به پیش ببرد. است که مبارزه علیه جبههتشکلِ خودش حزبی م

 چه بورژوازی ملی و چه امپریالیسم. ؛ی کارگر باید باشدآماج حملات طبقه

و به تبع این شکاف شود جهان معنایی امپریالیسم دچار شکاف می یی و در سیر این روند،آمریکابر بستر افول هژمونی امپریالیسم 

و  شودمیاشیسم به سمت فبستر گرایش در چنین وضعیتی  کهنهشود. جهان گرایشاتی در وضعیت تنیده میگفتمانی، امکان و 

بدون امپریالیسم  داریسرمایهیابد و تصور بدون امپریالیسم به سمت آنارشی و نابودی سوق می داریسرمایهجایی که نآاز 

. علاوه بر این دو گرایش، یک ابَرَامکان نیز هر نهدریالیسم رو میممکن نیست، گرایشی دیگر به دنبال تحقق سنخی نوین از امپ

امکان وجود  تحقق برای این ایهیچ ضرورت از پیشی ،گرایش پیشین اما بر خلاف دو شود: کمونیسم.نمایان می تربیشچه 

 د.کنآن را مهیا می بروزپرولتاریا، امکان  یشدهدهیو سازمان ی سیاسیندارد و تنها مبارزه

نوینی را طرازِ همهان معنایی و ساحت گفتمانی و ج تواند تنها بر بستر عوامل اقتصادی شکل گیردنوین، نمیامپریالیسم جهان 

ز ظواهر چنان امپریالیسم بعدی نیز ا ،های ملی ابتنا داشتیی بر بورژوازیآمریکاچنان که امپریالیسم نآکند. نیز طلب می

نخ امپریالیسم های سهای جغرافیاییِ کاپیتالیسم گلوبال، نابسندگیاستوار است تا پویش "ایمنطقههای کانون"پیداست که بر 

 بودگیِ های ج.ا.ا و مخروجبا توجه به خودویژگی فع سازد. تطبقاتیِ مضمر در وضعیت را مرـهای سیاسیپیشین و توانش

با  تواند این محورِی خاورمیانه، میمحور مقاومت در منطقه گیریلکهایش برای شآن از مدار امپریالیستی، تلاشبورژوایی 

تشدیدِ به دنبال  نیز ایران بورژوازی. اندجی امپریالیسم نوینکه میان دای بدل سازنطقههای مج.ا.ا را به یکی از کانون رگردگیِس

به اجماع جدیدی رو دارد ، آمریکایالیسم عدم امکان بازگشت به مدار امپریالیستی و تعمیق و تسریع فرایند افول هژمونی امپر

و ... را داشته باشد و دیگر  سنگهای، بریکهای جدید نظیر پیمان شااز غرب، توان استفاده از پتانسیلکه با حفظ فاصله  آوردمی

بیل از قدر کنار عواملی و در چنین وضعیتی ؛ و لذا بگذارد ی امپریالیسم آمریکاییمنظومهدر گرو بازگشت به دل تر کمهرچه

ها و ناکارآمدی نهاد "دررفتگیاز جا "واقعیت منطقه،دُوَل های منافع بورژوازیامنیت حفاظت از  ای،ایجاد صلح و امنیت منطقه

اساس  نشو و نما است.حال ی خاورمیانه در در منطقه گفتمانیـسیاسی کانوناد یک ایجلزوم ، آمریکاولوژی امپریالیسم ئو اید

های پس جریان است که قابل معنادهی ماتریالیستی و طبقاتی است.بافتار محور مقاومت و گفتمان محور مقاومت بر این 

. بورژوازی به بیان و گفتمانی نو نیازمند است هستندبر این زمینه قابل درک و توضیح  نیز محور مقاومتخواه و چپ پروعدالت

این بیان و گفتمان  یهئرایی خودش بپردازد و تنها در صورت موفقیت در اراش، به بازآن پیشینتا بتواند به دنبال شکاف در بیا

هان اطلب که خوهای سرنگونیها ناگزیرند به گرایشکمونیست کهچنانهمبنابراین  یابد.، امکان هژمون شدن را میجدید
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طرفدار برقراری و بازآرایی هژمونی  هایی گرایش، یعنباید که روی دیگر سکه، بتازند دبازگشت به مدار امپریالیستی هستن

 باشد.آماج ایشان ، نیز هستند، که در وضعیت کنونی ایران همان نیروهای محور مقاومت بورژوایی

به  تربیشکارگر را  یمتوسط و طبقه یر منطقه، امکانی را برایش فراهم کرده که بتواند طبقهدهای محور مقاومت ویرَپیش

ی بازگشت دن افول هژمونی امپریالیسم به سرحدات خودش، رانهتر شود وارد کند. بنابراین با نزدیکگفتمانی خ یدرون حوزه

و  ،امپریالیسم نویننیرو گرفتن برآمد و امکان  ضْو در عو دهددست می اش را ازکارایی تربیشبه سمت مدار، روز به روز 

افق بازگشت  شود. اگرچه تحلیل رفتنِمی تربیش ،امپریالیسم جیِ اینمیانای های منطقهیکی از کانون عنوانبهمحور مقاومت 

ی ج.ا.ا و د و با رنگ باختن شکاف بر سازندهدهافق کمونیستی می ترِبیششدنِ هرچه ی به پدیدارتربیشبه مدار، امکان 

شود، اما تحقق این امکان در تضاد کار مزدی و سرمایه مهیا می ی برایتربیش سیاسیِ  دگیکنن، امکان تعیینآمریکاامپریالیسم 

ستان بورژوازی آسپردگان به سر چنینهمو فاشیسمِ در کمین ، امپریالیستی آمریکاییمنان به نظم با مؤ زمانهم یمبارزه گرو

ها ی کمونیستطلبی و فساد ستیزی، وظیفهعدالت هایانماهیت و خاستگاه گفتم ملی و امپریالیسم نوین است. با مشخص شدن

 .ستهاآن یو عقبهها این گفتمان، ضدیت و مبارزه با آننیز به تبع 

د. با ند و درون خود جذب کننرا در برگیر، از چپ تا راست، های متفاوتید طیفنتواننیروهای طرفدار محور مقاومت، می

شود و از این به گرا بلاموضوع میاصولـطلبی اصلاحامپریالیستی، دوگانهرنگ شدن گرایش متمایل به بازگشت به مدار کم

 مدرنمحور مقاومتی گرای سنتی و ی اصولهای متفاوت محور مقاومت خواهیم بود و دوگانهشاهد حضور جناح تربیشبعد 

 جایی کهشوند و در این میان از آناز قبل در فضای سیاسی ایران ظاهر می تربیشطلبی، هایی مانند عدالتیا گرایش و

 بخت اند، لذاتر از وضعیتست و لذا عقبمولود وضعیت استیلای جهان آمریکاییگرایان سنتی اصول هایآکسیوم

رانده شدن یز، عقبانتخابات اخیر مجلس نشود. می تربیشهای مدرن و محور مقاومتیگرایان طلبان و نواصولعدالت

 ین را نمایان ساخت.گرایان پیشاصول

های بندید، طیفهدی به استقرار بر پایگاه تضاد کار و سرمایه را میتربیشی بازگشت به مدار، امکان رنگ شدن رانهاگر کم

توانند در صورت ج.ا.ا، میی دارانهطلبی، حفظ امنیت ملی و چپ مؤمن به نظم سرمایهجدید گفتمان محور مقاومتی نظیر عدالت

گیرتر از هر چه علی علیزاده، پیها بدل شوند. چنانمطالبات کارگران، به بیان آنموج نبود نیروی کمونیستی، با سوار شدن بر 

ی هایی، مطالبات روزمرهاندازی کمپینخواهان نیز با راهسیس سندیکاهای کارگری است و عدالتورکریستی به دنبال تأ

در میان آنان نیز  کهبلدست و منسجم نیست، پس محور مقاومت نیز دارای یک گفتمان یک کنند.می« نمایندگی»را کارگران 

خواهی و اگر عدالتهای چپ و راست را در خود گیرد. تواند جناحمی کهبر سر بیان جدید بورژوازی در گرفته  نزاعی

پیرایه است، امنیت و صلح در سطح منطقه نیز، دغدغه و های بیفسادستیزی، زبان و بیان جدید بورژوازی ایران پس از خیزش
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ی حملات امپریالیسم در منطقه است. در نتیجه در سایر کشورها مانند عراق، سوریه و ... های پراکندهنیاز اصلی بورژوازی

این وضعیت . در منطقه را پاسخ گوید چنینهمتواند هژمون شود که نیازهای بورژوازی در ایران و مانی میبنابراین آن گفت

 مثابهبهی حزب واسطهبهای تنها کند و چنین مبارزهداری میی سیاسی با کلیت سرمایهجدید، بیش از پیش ما را ناگزیر از مبارزه

 شود.ممکن میل سیاسیِ طبقاتی و تجسد ثقی فرازین آگاهی پرولتاریا نقطه

اگر ؛ کشانندشانها به زمین میراندشان، کمونیستمضامین اجتماعی را از زمین به سوی آسمان می "خواهیعدالت”اگر »

؛ رانندها سخن میها از فرآیند خودفرمان انباشت توسط بالاییکند، کمونیستها غرولند میعلیه تجمل بالایی "خواهیعدالت"

 5٧دم از میراث  "خواهیعدالت"زنند. اگر حرف می "طبقه"ها از کند، کمونیسترا علم می "اقشار" "خواهیعدالت"اگر 

ها امپریالیسم زند، کمونیستدم می "آمریکا"از  "خواهیعدالت"اگر گویند؛ی طبقاتی نوین میها از مبارزهزند، کمونیستمی

؛ اگر ، کمونیسم پرچم آنان باید بشودآوردچیزان بودن را در میای صدای بیاد "خواهیعدالت"اگر ؛ کنندرا مطرح می

داری کل سرمایه "خواهیعدالت"این طبقات است؛ اگر  دستِ دست است، کمونیسم توانِمسخ طبقات پایین "خواهیعدالت"

 31«.پراکنددم میبهارزش و سرمایه را دمخواهد فرو بکاهد به طمع و آز افراد، کمونیسم شناخت و آگاهی از فرآیند و منطق را می
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